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  چكيده
ايـن  . ادبيات مغرب زمين است »خودزندگينامه«اعترافات سنت آگوستين، اولين 

منظر اول شـخص، آغـازي   . كتاب منظر اول شخص را به تفكر غرب عرضه داشت
شهر خدا نيز تنهـا اثـر آگوسـتين اسـت كـه بـه طـور        . است» خود«براي مفهوم 

بنابراين منبع مناسبي براي فهم ديدگاه  . پراكنده فلسفه سياسي وي را در بردارد
گيـري از   كـه بـا بهـره    هدف اين مقالـه آن اسـت  . وي درباره قدرت سياسي است
را در انديشــه ســنت » قــدرت سياســي«و » خــود«رهيافــت بينــامتني، نســبت 

» خـود «گيـري   بدين منظور نگارنده، نخست فرايند شكل. آگوستين روشن سازد
هـاي هسـتي شـناختي و معرفـت      سـپس ريشـه  . دهـد  در اعترافات را نشان مـي 

سـازد كـه    دهد و آنگاه مدلل مي خدا نشان مي شناختي قدرت سياسي را در شهر
  .دارد» قدرت سياسي«نگرشي ابزارگرايانه به  ،»خود«
  

  .آگوستين، خود، قدرت سياسي، اعترافات، شهر خدا :واژگان كليدي
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  مقدمه
از مهمترين متفكران تاريخ تفكر غرب است كـه در ابتـداي   ) .م354-430(آگوستين 

از . بر تفكر مذهبي و فلسفي غرب داشته اسـت  يبسيار ثيرأوي ت. دكرقرون وسطا ظهور 
را بـراي انديشـه   ) تفسيري نوافلاطوني از مسيحيت(سنت تفكر آگوستيني  ،نظر مذهبي

ثير بـه  أمسيحي به ارمغان آورد و بر اصلاح مذهب و رنسـانس و عرفـان بـاختر زمـين ت ـ    
 فلسـفه غـرب عرضـه    گرايانه را بـه  مل درونأاز يك سو ت ،از لحاظ فلسفي .سزايي گذارد

سپيده دمان مدرنتيـه را   1»كنم، پس هستم اشتباه مي«داشت و از سوي ديگر با مبحث 
كتاب و رساله به جا مانـده   113از وي حدود . اي پر كار بود آگوستين نويسنده. نويد داد

و كتاب ) .م 400حدود سال (توان به كتاب اعترافات  ها مي از مهمترين اين  نوشته. است
ترين آثار سنت آگوسـتين و   اين دو كتاب برجسته. اشاره نمود) .م413 -426( خداشهر 

 خـود "اولـين   ،اعترافـات سـنت آگوسـتين   . هسـتند در تاريخ تفكر غرب حـائز اهميـت   
روايت احوال شخصي است كه از  "زندگينامه خود". بزرگ ادبيات غرب است "زندگينامه

خـود  "در كـانون   "٢خـود "و تفكر دربـاره  مل أبنابراين ت .شود منظر اول شخص بيان مي
سـبك روايـي اول شـخص را بـه تفكـر غـرب        ،اعترافات آگوستين. قرار دارد "زندگينامه

از ايـن رو اعترافـات   . نمايـد  ظهـور مـي  » خود« ،با سبك روايي اول شخص. عرضه داشت
در تاريخ  تفكـر غـرب    "خود"يابي مفهوم  سنت آگوستين يكي از منابع غني براي ريشه

هاي آگوستين است كه نوشـتن   كتاب شهر خدا نيز از مهمترين نوشته. شود محسوب مي
اين كتاب تنها اثر آگوستين است كه . به طول انجاميد) .م413-426(سال  13آن حدود 

 ـو از اين رو  منبـع اصـلي فهـم فلسـفه سياسـي        كند به رابطه انسان و جامعه توجه مي
ـ   نظـم سياسـي   ي هاي دربـار  هاي پراكنـده  ب بحثدر اين كتا. اجتماعي آگوستين است

قـدرت   ياجتماعي مطلوب، وظايف دولـت و شـهروندان، رابطـه كليسـا و دولـت، منشـا      
  . شود مشاهده مي... سياسي، عدالت، قانون و 

 ـ دهـد كـه    يـن پرسـش پاسـخ مـي    ه ابا توجه به آنچه گفته شد، اين نوشتار نخست ب
چه  ،"خود"گيرد؟ و دوم اينكه اين  شكل مي در اعترافات سنت آگوستين چگونه »خود«

در فراينـد   "خـود "نگرشي نسبت به قدرت سياسي دارد؟ فرضيه نخست اين اسـت كـه   

                                                 
1. sifallor, sum 
2 . Self 
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 ،مل در ضمير خويشأابتدا با ت) آگوستين(بدين معنا كه راوي . گيرد روايتگري شكل مي
. ردازدپ ـ كند، آنگاه به پرسش در باب كيستي خود مـي  وجود يا هستي خود را تجربه مي

گيـرد و بـه بـازخواني و نقـد      فاصله مـي ) وجودي(ناانديشيده اوليه  "خود"سپس از اين 
يابد و بدين گونه به  پردازد و سرانجام جايگاه خود را در هستي مي مي اش گذشته  زندگي

فرضيه دوم اين . يابد به معناي مورد نظر ما دست مي »خود«خودآگاهي و تشخص يعني 
بدين معنا كـه از  . نگرشي ابزارگرايانه به قدرت سياسي دارد ،»خود« نوشتار اين است كه

  . برد بهره مي شقدرت سياسي براي رسيدن به اهداف
  

  روش، رهيافت و ساختار پژوهش
در بخـش نخسـت بـراي فهـم فراينـد      . شـود  در اين نوشتار از دو روش استفاده مـي 

گيرد و در بخـش   قرار ميروش تحليل ساختار صوري مورد استفاده  ،»خود«گيري  شكل
اسـتفاده  ) هرمنوتيـك (ويـل  أاز روش ت) و قدرت سياسي» خود«يابي مفهوم  نسبت(دوم 
بـدين معنـا كـه نسـبت دو مفهـوم       . شناسي است انديشه ،رهيافت نوشتار حاضر. شود مي

  . كند را در انديشه سنت آگوستين بررسي مي» قدرت سياسي«و » خود«
گردد و سـپس   روشن مي» خود«نه است كه ابتدا مفهوم  گو  ساختار نوشتار نيز بدين

در  »خـود «گيـري   آنگـاه فراينـد شـكل   . شـود  سرگذشت تاريخي اين مفهوم بررسي مـي 
در انديشـه سـنت   » قـدرت سياسـي  «و » خود«نسبت  نهايتاً و دشو اعترافات بررسي مي

  .گيرد آگوستين مورد مطالعه قرار مي
  

  )self(مفهوم خود 
. ذكرشـده اسـت   "خـود "چهار معنا براي كلمـه   ،نگليسي آكسفورددر فرهنگ لغات ا

بر فرديت يا ذات  ،معناي دوم. خودساني: همانند كلم ،دلالت بر همساني دارد ،معناي اول
حـال   در عـين اين معنـا  ... خودش، خودت، خودم و: يك شخص يا چيز دلالت دارد مانند

نگـري يـا عمـل     به درون ،معناي سوم. آورد به ياد ميطور همزمان  هبتفاوت از ديگران را 
به خود شـك كـردن،   : مانند ،رود اشاره دارد و اغلب به صورت پيشوند به كار مي 1بازتابي

معنـاي چهـارم بـه اسـتقلال،     . و خـود آگـاهي  ) اعتماد به نفـس (به خود اعتماد داشتن 
                                                 
1. Reflexivity 
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كلمـه   به اين ترتيب معناي. »خودش كرد«: گري و خود مختاري اشاره دارد، مانند كنش
» خـود «بنـابر نظـر جنكينـز    . توان موازي با معناي عمومي هويـت دانسـت   را مي ،خود«

هر فرد از هويت خاص خودش كـه در رويـارويي بـا    ) بازتابي(ملي أعبارت است از فهم ت
دانيم چه  شود و بدون آن ما نمي شباهت يا تفاوت ساخته مي با در نظر گرفتنديگران و 

از نظـر  . )50: 1381جنكينـز،  ( »قادر به عمل نخواهيم بـود كسي هستيم و از همين رو 
اش  همان خود است كه شخص آن را به عنوان بازتـابي از زندگينامـه   ،گيدنز هويت خود

متضـمن   ،خـود «برايان في بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه      ). 82: 1378ز؛ نگيد( »پذيرد مي
ه عنوان جوهري كـه  خودآگاه بودن يعني با خبر بودن فرد از خودش ب. خودآگاهي است

  ).  78: 1383 في،( »قابليت آن را دارد كه چيزي غير از آنچه هست باشد
تركيبـي از پديـدارهاي   » خـود «: دكـر تعريف چنين توان  را مي» خود«بر اين اساس 
. خـود يـك فاعـل خودآگـاه اسـت     . ر بر بعـد درونـي و بيرونـي اسـت    ظرواني است كه نا

آميـز را دارد و از همـه مهمتـر     مـل أبـه و كـنش ت  كـر و تجر فموجودي است كه توانايي ت
توانـد بـا صـيغه اول شـخص بـه تفكـر بپـردازد         استعداد خودآگاه شدن را داراست و مي

)Monderich; 1995:816.(  
  
  در تاريخ غرب )self(يابي مفهوم خود  ريشه
در (، متكلمـان  )در شـرق (از ديرباز مورد علاقه متفكـران، صـوفيان   » خود«مفهوم   
گيـري ايـن    هـاي شـكل   توان نخستين خاستگاه و هنرمندان بوده است و حتي مي )غرب

ويلات و تعبيـرات مفهـوم   أتمـامي ت ـ  ي،بـه طـور كل ـ  . دكـر مفهوم را در اساطير جستجو 
نخسـتين  . ريشه در خاستگاه و نياز انسان به مفهـومي بـراي انسـان بـودن دارد     ،»خود«

» شناسـي  خويشـتن «توان در شـعار   ا ميمورد توجه به خويشتن در تاريخ تفكر باستان ر
البته اين شـعار بيشـتر   . سقراط اين شعار را از هاتف سروش شنيد. سراغ گرفت ،سقراط

مل دروني و كسب أبدين معنا كه بيش از آن كه به ت. ناظر بر بعد عملي بود تا بعد نظري
عمـل نيـك   بر مراقبه اخلاقي از خويشـتن و انجـام    ،كيد كندأدرباره خود ت دانش نظري

 .(Toulmin, 1977: 304) كيد داشتأت
در ايـن  . شـد شناسـي سـقراط وارد الهيـات مسـيحي      شعار خويشتن ،در قرون وسطا

مسيحي كه انسان به صـورت   ي هشناسي سقراطي و اين آموز دوران، ميان شعار خويشتن
 همين امر باعث شد كه ايـن شـعار  . پيوندي عميق برقرار شد ،خداوند آفريده شده است
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ي سقراط و حكماي قرون وسطا در اين بود كه هر دو با أوجه مشترك ر. اسرارآميز شود
شـناختن خويشـتن بسـي     ،و معتقد بودند كه آدمي را مخالف بودنداصالت علوم طبيعي 

در ابتـداي  قـرون وسـطا، سـنت      ).346 :1379ژيلسـون،  ( .مهمتر از عالم خـارج اسـت  
. دكـر كيد أي اولين بار بر بعد نظري خودشناسي تبرا ،آگوستين با نوشتن كتاب اعترافات

وي  .با آفرينش كتاب اعترافات دانش نظري درباره خود را مورد توجه قـرار داد  وي عملاً
از اين رو . است 1فهميـ   د كه همانا خودكرمل درباره خود را وارد بعدي ديگر أتوجه و ت

  .آگوستين منبع مهمي از دانش نظري درباره خود است
) پس هسـتم  ،انديشم مي(يتو ژز آگوستين، دكارت در قرن هفدهم با مبحث كوپس ا
البته يك تفـاوت  . ادامه داد و بر مبناي آن سوژه خودبنياد مدرن را بنيان نهادرا راه وي 

را » خـود «كه آگوسـتين  است اين  ،آن تفاوت. مهم ميان آگوستين و دكارت وجود دارد
در حـالي   ؛دانسـت  وابسته به خداوند مي تي كاملاًهم از لحاظ هستي و هم از لحاظ معرف

 بـه . گرفت را دست كم از لحاظ معرفتي مستقل از خداوند در نظر مي» خود«كه دكارت 
هـر چنـد كـه    . كننـد  شـروع مـي  » خود«ر حال نكته قابل تامل اين است كه هر دو از ه

نچـه كـه در   بـه عبـارت ديگـر آ   . كنـد  فلسفي آنها تا حدودي با هم فرق مـي  يها ديدگاه
گـر و بـا اسـتعداد خودآگـاهي و وابسـته بـه        انديشه آگوستين موجودي متفكـر، تجربـه  

يعني يك فاعل شناساي مسـتقل و   ،شود خداست، در انديشه دكارت تبديل به سوژه مي
مند در جهان كه قادر به معنادار ساختن آن از طريق كاربرد قـدرت   يك هستي موقعيت
  .خودآگاهيش است
زيرا دكارت محـور بـودن عقـل     ؛پديد آمد» خود«ولي سترگ در مفهوم با دكارت تح

اين ديدگاه تبعاتي متفاوت با ديدگاه آگوسـتيني در  . را اثبات نمود) سوژه شناسا(انساني 
» خـودي «اسـتعلايي،  » مـن «. استعلايي بود» من«ديدگاه دكارت آغاز ظهور . پي داشت

ها  ها و مكان ابناي بشر در همه زماناست كه در ميان همه ) جهانشمول(ضروري و كلي 
  . مشترك است

» خـود « ،داننـد  وي را از بنيانگذاران جنبش رومانتيسم مـي  كهاز دكارت، روسو  پس
دعـوي   اسـتعلايي دكـارت،  » مـن «د كه همانند كراي با جوهر اخلاقي كشف  دروني تازه

 .نگري آن بودروسويي، بيا »خود«ويژگي اصلي ). 33: 1379سولومون، (استعلايي داشت 

                                                 
1. understanding-self 
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روسـو ميـان   . دانسـت  مـي » خـود « بدين معنا كه وي بيان احساسات را مهمترين بخش
روسـو، بـر خـلاف دكـارت كـه از      . اجتماعي وحدت ايجاد نمود» خود«دروني و » خود«
گفت كه تنها درون اجتمـاع و در   سخن مي» خودي«گفت، از  منطقي سخن مي» خود«

داراي نخوتي عميق بـود،  » خود«ته اين بال. يابد يدست م همبستگي با ديگران به آزادي
  . ها و فهم متقابل آنها عاجز بود در نتيجه از درك گوناگوني انسان

» خود«اي درباره  ادعاهاي فلسفي تازه ـيكي از بنيانگذاران جنبش روشنگري  ـكانت 
خـودش   مل نه تنهـا أبا ت» خود«. آفريند جهان را مي» خود«معتقد بود كه  او. دكرطرح 

و يك سـاختار بيشـتر نـدارد    » خود«كانت مدعي بود كه . شناسد بلكه همه خودها را مي
بنابراين اگر يك انسان را بشناسيم ماننـد  . ها مشترك است اين ساختار ميان همه انسان

  ). 20: همان(ايم  ها را شناخته اين است كه همه انسان
جـوهره اصـلي انسـان     )روسـو هماننـد  ( چون فيشته، شلينگ و شـلر  هايي رومانتيك

آنهـا در پـي خـودي    . دانسـتند  را نه عقل محض بلكه بيان شور و احساسـات مـي  ) خود(
كلي و ضروري و برتر و پـر شـمول    ،دروني و ابدي بودند كه بيش از من استعلايي كانت

» خـود «به عبـارت ديگـر   . خلاقيت مستمر است »خود«ها  ويژگي  از نظر رومانتيك. بود
  ).75: همان(شناسا  است نه فاعل) كنشگر(گر  فاعل تجربه

و  دكن ـرومانتيـك وحـدت ايجـاد     »خود«روشنگري و » خود«د ميان كرهگل سعي 
از نظـر وي خـود همـان روح مطلـق     ). 78 :همـان ( .را بـه مقـام خـدايي رسـاند    » خود«
)Geist (        است كه از طريق فراينـد ديـالكتيكي در طـول تـاريخ بـه خودآگـاهي دسـت

سـازد كـه خـود بـراي شـناخت خـود        گـل در خـدايگان و بنـده مـدلل مـي     ه. يابـد  مي
  .ديگري نياز دارد) ييدأت(به شناسايي ) خودآگاهي(

در مقابـل فلسـفه هگـل    ، دانند ستانسياليست مييوي را نخستين اگز كه كي يركگور
وي معتقد بود كه خود همان فـرد تنهاسـت كـه بـر اسـاس احساسـات و       . موضع گرفت

  ). 119: همان(كند  انتخاب مي) هايش تضرور(نيازهايش 
ينـد خودآگـاهي نـه در    اوي معتقد بود كه فر .ماركس فلسفه هگل را واژگونه ساخت
اعي اسـت  ماز نظر وي خود موجودي اجت. يابد عالم ذهن بلكه در عالم واقعيت تحقق مي

  ).127: همان( يابد كه از طريق كنش سياسي به خودآگاهي دست مي
شاهد ظهور خـود ضـد اسـتعلايي در فلسـفه منطقـي فرگـه،        ،زدهمدر اواخر قرن نو
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نيچه در مخالفت با كل تفكـر  . گرايي تاريخي ديلتاي هستيم ي برنتانو و نسبييگرا تجربه
  . ن را توهمي پوچ دانستآي منكر وجود خود شد و ياروپا

ــوزدهم و آغــاز قــرن بيســتم هوســرل   ــل  )پديدارشــناس(در اواخــر قــرن ن در مقاب
حكم به بازگشـت   ،نگري ديلتاي و به پيروي از الگوي دكارت ايي نيچه و تاريخيگر نسبي

د بـود كـه   ق ـوي معت. به فاعليت ذهن شناسانده با قصد رسيدن بـه حقيقـت عينـي داد   
د كـه مـن اسـتعلايي از طريـق     كـر كيـد  أو ت شود يافت مي» من«حقيقت در آگاهي، در 

البتـه هوسـرل در واپسـين    ). 167: نهمـا ( .تواند جهان را كشف كند خودش مي ،تجربه
اش درباره من فردي استعلايي  ، از نظر فردگرايانه).م1936(كتابش، بحران فلسفه اروپايي

  . افراد تغيير عقيده داد) بيناسوژگي(به اجتماع بين شخصي 
فرويد معتقـد بـود   . توجه به ساختار ذهن جلب شد ).م1856-1939( فرويدظهور با 

جـزء عقلانـي   ( 2، من)هاي ناآگاه انگيزه( 1ضمير: كيل شده استكه ذهن از سه بخش تش
همانند صداي مهد كودك و تكـاليف اخلاقـي كـه والـدين در گـوش      ( 3و من برتر) روان

 .از نظر فرويد خود محصول تخاصم ايـن سـه جـزء اسـت    ...). خوانند و  فرزندان خود مي
  ).182 :همان(

وي در رسـاله  . زبان و خـود توجـه نمـود   ويتگنشتاين به رابطه  ،در اوايل قرن بيستم
بـراي  ـ فاعلي اسـت كـه زبـان را      ،اعلام كرد كه خود) اش از آثار اوليه(فلسفي ـ   منطقي

تغيير عقيده ) از آثار واپسينش(هاي فلسفي  اما در پژوهش .برد به كار مي - بيان امر واقع
 ،علام كرد كـه خـود  هاي فلسفي ا وي در پژوهش .داد و مفهوم خود استعلايي را رد كرد

  .گيرد شكل مي ،اي اجتماعي است هاي زباني كه پديده درون بازي
از زمان افلاطـون   ـ، همانند نيچه، كل تاريخ فلسفه غرب را  ).م1889-1976(يدگراه
وي مركـز بـودن آگـاهي را رد    . موشي هستي مورد حملـه قـرار داد  ابه خاطر فر ـ به بعد

از نظـر  . اسـت » بـودن  جهـان  در«  صـرفاً  ،ود داردسازد كه آنچه وج كند و مدلل مي مي
و هـيچ جـدايي    وجـود دارد  با ديگـران  موجودي زباني است كه در جهان ،خود ،يدگراه

بـدين معنـا   . موجودي امكاني است ،خود ،يدگرااز نظر ه. ميان خود و جهان وجود ندارد
معتقـد   يـدگر ار كل هد). تواند غير از آنچه كه هست، باشد مي (تواند نه اين باشد  كه مي

                                                 
1. id 
2. ego 
3. superego 
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 ،گيـرد  مـي ر نيست كه زبان را به كا) خود(اين من . است كه بدون زبان، من وجود ندارد
بر اين اساس وي فاعليـت ذهـن را   . گيرد مير را به كا) خود(بلكه اين زبان است كه من 

  ).198 :همان( .دهد مورد تشكيك قرار مي
وجود دنياي مسـتقل از فاعـل   (ي گراي د ميان عينيتكريدگر، سعي اگادامر، شاگرد ه

وي نظريه امتزاج افقهـا  . اي بيابد راه ميانه) فقدان حقيقت مطلق(گرايي ت و نسب) شناسا
مـا   ،ويلهاي متفاوت و متباينأرغم وجود ت  ، بهبر اساس نظريه امتزاج افقها. را تدوين نمود

ديگـري ممكـن    از اين رو فهم ؛بريم به سر مي جهانيعني  در موقعيت تاريخي مشتركي
بدين معنا كه خود بر اساس . از نظر گادامر ويژگي اساسي خود، فهم تاريخي است. است

  .پردازد به فهم حقيقت مي ،موقعيت تاريخي
وي معتقـد بـود    .سارتر نيز شاگرد هيدگر بود اما راهي متفاوت با وي در پيش گرفت

نظـر سـارتر ويژگـي     از. سـازد  موجودي است كه خويشتن خـود را مـي  ) خود(كه انسان 
انسان آزادانه دسـت بـه   ). 64: 1381ديركس، (آزادي مطلق است ) خود(وجودي انسان 

، نسـبت بـه   )خواهد باشد، انتخاب كند انسان آزاد است تا آنچه را كه مي(زند  انتخاب مي
  .ل استئوو در قبال اين آزادي آگاهانه، مس اين انتخاب آزاد آگاه است

بينـاذهني تغييـر    ي هژبه سـو  ،خود مدار دكارتي ي هز سوژارا مفهوم خود  ،مرلوپونتي
 )آگاهي همراه بدن(سوژه و مرلوپونتي معتقد بود كه ميان آگاهي و بدن، ميان بدن . داد

 يوي معتقد است كـه ارتبـاط  . ميان من و ديگري يك ارتباط دوري وجود دارد و جهان،
آگـاهي،   گويـد  وي مي .نامد دن ميزيست ب و آن رادروني ميان آگاهي و بدن وجود دارد 

ميان آگاهي و جهان  .است كه از طريق بدن به سوي چيزها جهت گرفته است اي هستي
بـه   ،و در هم جريان دارنـد  تابند جهان و سوژه بر يكديگر باز مي. نيز جدايي وجود ندارد

 دكر درك ،كند توان سوژه را بدون توجه به جهاني كه در آن زندگي مي همين دليل نمي
كنم، ميان اين بـدن   بين آگاهي من و بدن من كه آن را تجربه مي ).88: 1383ي؛ نقربا(

از ايـن رو خـود در   . پديداري من و بدن پديداري ديگري نيز ارتباط درونـي وجـود دارد  
ديگري است و خودآگـاهي   و جهان ،آگاهي ،انديشه مرلوپونتي حاصل ارتباط دروني بدن

  .به خود از طريق ديگري در جهان است سوژه و بازگشت بدن لحاص
كـرده  و اسـتيلا تعمـق   ) خود(نيز از متفكراني است كه درباره رابطه سوژه  هابرماس

) فاعليت ذهـن (هاي سوبژكتيو  وي معتقد است كه استيلا از طريق سركوب ويژگي. است
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بـا   سـوژه . عقلاني براي رهـايي اسـت   ي ههاي بالقو كند، اما سوژه داراي ظرفيت عمل مي
بـا اسـتمداد   (اش  وي در آثار اوليه .يابد آگاهي از خود به عنوان سوژه از استيلا رهايي مي

خـود، جايگـاه سـوژگي     بر ملأبا ت) سوژه(معتقد است كه انسان ) هاي روانكاوي ريهظاز ن
دوره چـرخش  (اما در آثار اخيـرش  . يابد هاي سركوب رهايي مي از دستگاه ،خود را يافته

داند كه از طريق تعامل زباني تحريف نشده  اي بينا ذهني مي را پديده) سوژه(خود ) زباني
فرزنـد جنـبش روشـنگري اسـت و بـر       ،بـه هـر حـال هابرمـاس    . شود با ديگران رها مي

كنـد و خـود اسـتعلايي در هـر دو      كيد ميأت ـيعني عقلانيت   ـهاي ماتقدم سوژه   ويژگي
  ).84-95: 1384يلر م(وجود دارد  ـبه شكل ماتقدم  ـوي  ي هنظري

قد بـود كـه انسـان    توي مع. شد) خود(فوكو مدعي پايان انسان  ،در اوخر قرن بيستم
توان همچـون نقشـي    مي را )اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ( ابداع دوران مدرن

خـود   فوكـو  نيـز رابطـه   . دكـر هاي ساحل صورت بسته است، محو و زايـل   كه روي شن
بلكـه بـا    ،)سـوژه (از نظر وي قدرت نه با  سركوب خـود  . ررسي كردبو قدرت را ) سوژه(

قدرت از طريق كردارهاي  ،به عبارت ديگر. كند ارتقا و پرورش و بارور كردن آن عمل مي
بنابراين قدرت نه از بيرون بلكه از درون ). 10: همان( .كند عمل مي» خود«سامان بخش 

مفهوم انسـان خودمختـار و آگـاه كـه      ،ينكهنتيجه ا. كند فرد و از طريق خود او عمل مي
دارد قـدرت   وجـود  اي بيش نيست و آنچـه صـرفاً   سازد، افسانه شناسد و مي جهان را مي

  .كند است كه از درون فرد عمل مي
تـوان چنـين    غرب مي ي هدر تاريخ انديش ،از آغاز تا زمان حاضر را »خود«سرگذشت 

با دكارت و پس از وي انديشه . پا گرفت »خود«با اعترافات سنت آگوستين  :دكرخلاصه 
بـه اوج   ـروشنگري، رومانتيسم، پديدارشناسـي، هرمنوتيـك و نظريـه انتقـادي       ـ  مدرن

  .  رسيد و با پساساختارگرايي و پسامدرنيسم رو به افول نهاد
  
  

  اعترافات به عنوان يك خودزندگينامه
ايـن  . شـود  حسوب ميدر تاريخ تفكر غرب م تحولي شگرف ،اعترافات سنت آگوستين

ن آكـه پـيش از    كـرد كتاب شيوه جديدي از روايتگري را به سنت فكري غـرب عرضـه   
اين كتاب با ديگر آثار سنت آگوستين نيز تفـاوت فاحشـي دارد و در ميـان    . مرسوم نبود
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اول شـخص بـه    كـه بـه شـيوه روايـي     اوسـت زيرا تنها اثر . به فرد است آثار وي منحصر
زيرا كانون توجه . از نظر مضمون نيز منحصر به فرد است ،ترافاتاع. نگارش درآمده است

  . رابطه انسان با خدا و كشف معناي خود است ،آن
خـود  . گيـرد  اعترافات آگوستين از لحـاظ ادبـي در ژانـر خـود زندگينامـه قـرار مـي       

مركـز  . كنـد  است كه سرگذشت فرد را از منظر اول شخص بيـان مـي   يروايت ،زندگينامه
بنابراين مطالعه خود . اوستندگينامه، خود و تغيير و تحولات روي داده براي توجه خودز
گيري و اسـتحاله   فرايند شكل كشفبراي  راهبهترين  ،هاي زندگي ها و داستان زندگينامه

  . )Carver, 1997: 18(خود است  هويت
براي فهم بهتر بحث لازم است شباهت و تفاوت ميان خودزندگينامـه بـا زندگينامـه    

. زندگي هستند) روايت(در واقع هم خودزندگينامه و هم زندگينامه، داستان . روشن شود
خودزندگينامـه يـك نمـايش فعـال بـه      . اما خودزندگينامه داراي ماهيتي نمايشي اسـت 

در حاليكه زندگينامه مطالعه و توصيف هويت . است» خود«منظور خلق و تكميل هويت 
  .)Carver, 1997: 22(داستان است ) قهرمان(بازيگر 

زندگينامه داراي دو وجه است؛ وجه نخست انشا يا ساختن يك خود گويي در  داستان
وجـه دوم ايـن اسـت كـه در      و )نه شرح منفعلانـه زنـدگي فرضـي خـود    (داستان است 
بـه عنـوان     ،خود ،در معناي اول. گيرد داستان، شكل خطابي به خود مي ،خودزندگينامه

در اين معنا خـود بـه عنـوان قهرمـان     . كند بلكه توجيه نيز مي كند نه تنها نقل مي راوي
در خودزندگينامه داستان زندگي داراي نظمـي اسـت   . داستان همواره به آينده نظر دارد

خودزندگينامه همچنين وظيفه بازسازي . گيرند كه تمامي وقايع در راستاي آن شكل مي
 خودزندگينامـه همـواره مخاطـب   در معنـاي دوم در   .و پيدايش زنـدگي را برعهـده دارد  

از اين رو در خودزندگينامه شاهد وجه خطابي قوي هستيم كه درصدد است . حضور دارد
در كـل بايـد گفـت كـه      .دكن ـازد و باورهـايي را بـه وي تلقـين    س ـمخاطب را مسـحور  

اعمالمـان، تـاملات،    خودزندگينامه، روايتي است كه در آن ما نظرياتي دربـاره خودمـان،  
 ،به عبارت ديگر. )(Brockmeier, 2001: 25 دهيم جايگاهمان در دنيا ارائه مي تفكرات و
اعترافـات بـه عنـوان    . ها هستيم زندگينامه شاهد مجموعه معيني از پيش فرض در خود

 وي درباره خود، ديگران، دنيـا و جايگـاه   خودزندگينامه آگوستين، در بردارنده مفروضات
ها و باورها  اي از ارزش همواره مجموعه) آگوستين(اوي ر ،در اعترافات. خود در دنيا است
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جنبه بـه   همين. گزيند روش خطابي را برمي ،ها د و براي تلقين اين ارزشكن را تبليغ مي
است كه مسير خـود را بهتـرين مسـير و     دراوي درصد. دهد اعترافات وجهي خطابي مي

وشتن بـه ارائـه يـك تصـوير     در حين ن او. كندها معرفي  هاي خود را بهترين ارزش ارزش
 ،در اعترافـات . پردازد كه زنـدگي وي نمونـه برجسـته آن اسـت     كلي از زندگي خوب مي

كند و تمامي وقايع گذشـته   اش بار مي فهم زمان روايت را بر وقايع گذشته زندگي ،راوي
. كنـد  ده، تفسير مـي شرا در راستاي هدفي كه اكنون و در زمان حال براي وي مكشوف 

وي از ابتدا به سوي غايتي در حركت بوده، غـايتي   دهد كه زندگي يله نشان ميبدين وس
كه خداوند قادر مطلق براي وي در نظر گرفته و حال كه لطف و فيض الهي شامل حـال  

  . اين غايت و سرنوشت نيز بر وي فاش شده است ،او شده
  

  تحليل شكلي روايت اعترافات
؛ يـك مرحلـه تحليـل سـاختار     اسـت حله روايت داراي دو مر) صوري(تحليل شكلي 

شـود و   شناخت جريان روايت و انسجام روايت مـي  شناسي، روايت است كه شامل ريخت
  .مرحله ديگر فرايند تجسم خود است

  
  تحليل ساختار روايت: مرحله اول

آنگاه مسـير  . روايت، شناسايي شود) ريخت(براي تحليل ساختار روايت ابتدا بايد نوع 
به بررسي اين مسئله پرداخته شـود كـه آيـا روايـت      شكار گردد و نهايتاًو جهت روايت آ

  داراي انسجام دروني است يا خير؟
 شناسي روايت  ريخت ـ الف

بنـابراين از نظـر   . خـود اسـت  ) بودن(اعترافات سنت آگوستين روايتي درباره هستي 
 ،شناسـانه  يهاي هسـت  روايت. شناسانه دانست توان آن را روايتي هستي شناسي مي ريخت
هاي شخصي هستند كه ما درباره خودمان و جايگاهمان در دنيـا و سرنوشـتمان    داستان

به عبارت ساده، هستي  كند؛ بررسي ميهستي خود را   ،آگوستين در اعترافات.  گوييم مي
اي از محوريـت هسـتي خـود را در     نمونـه . در كانون روايـت اعترافـات قـرار دارد   ) بودن(

  :دكرتوان مشاهده  اول اعترافات مي فرازهايي از دفتر
وقتي تمنـاي مـن آن اسـت كـه      توانم خداوند را به ياري خويش بخوانم، مي چگونه«
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خداوندا آيا در من چيزي هست كه در خور در برگرفتن تو ... خداوند به درون من بيايد؟ 
هـر   توانسـت باشـد، بـه ايـن معنـا،      تـو نمـي   از آن جا كه هر آن چه هست، بي ...باشد؟ 

سان، چون من نيز موجودم از چه جهـت تـو را بـه درون     موجودي تو را در بردارد؟ بدين
سان نداشتي، من ابدا وجـود   خوانم؟ زيرا اگر تو از پيش در من حضوري بدين خويش مي

پس اگر تو اي پروردگار در من نبودي، من هيچ و پوچ بودم و اصلا هستي ... داشتم  نمي
توانـد باشـد؟ آيـا هـيچ انسـاني       تگاه انسان چه كسي غير از تو ميخدايا خاس.... نداشتم 

قدرت و مهارت برساختن خويشتن را دارد؟ و يا مجرايـي وجـود دارد كـه از رهگـذرش،     
  )48: 1381آگوستين؛ ( »؟و هستي خويش را از منشايي غير تو، برگيرد حيات
  شناخت جريان روايت ـ ب

روايـت ثابـت، روايـت پيشـرونده و      :باشند ميها از نظر جريان داستان سه نوع  روايت
قهرمـان داسـتان داراي وضـعيتي     ،روايت ثابت، روايتي است كـه در آن . روايت پسرونده

به عبارت ديگر قهرمـان داسـتان در سراسـر داسـتان بـه يـك       . ثابت و بدون تغيير است
يتـي اسـت   روا ،روايت پيشرونده. ماند باقي مي...) روحي، اعتقادي، شخصيتي و (وضعيت 

كه در آن قهرمان داستان از يك وضعيت بد و نابهنجار به يك وضعيت مطلوب و بهنجار 
روايتـي اسـت كـه در آن قهرمـان داسـتان از يـك        ،در مقابل، روايت پسـرونده . رسد مي

به عبـارت ديگـر   . دكن وضعيت مطلوب و بهنجار به يك وضعيت بد و نابهنجار سقوط مي
ــدي را نشــان   ا )ارتجــاعي(روايــت پســرونده  ــه ب ــان داســتان از خــوبي ب نحــراف قهرم

                 . (Liblich,1998: 89)دهد مي
دهد كه  زيرا نشان مي. هاي پيشرونده است روايت واعترافات جز ،از نظر جريان روايت

، روشـن و  )نيـك (راوي از يك وضعيت بد، تاريك و پليد به سـوي يـك وضـعيت خـوب     
پس از آن بـه  . آگوستين ابتدا پيرو آيين مانوي است. تدر حال حركت اس) پاك(مطهر 

ثير مواعظ قديس آمبروز به مسـيحيت  أسپس تحت ت ،يابد فلسفه نوافلاطوني گرايش مي
  . يابد گرايش مي

  انسجام روايت ـ ج
انسجام روايت به معناي تركيب مناسب عناصر روايت است كه يك داستان خـوب را  

از نظـر  . اسـت ...  شخص، روابط منطقي بين حوادث وداشتن موضوع م :و شامل سازد مي
اين موضوع رابطه انسان و خدا و . روايت اعترافات داراي موضوعي مشخص است انسجام،
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البته علاوه . در سراسر كتاب اين موضوع محوريت دارد  تقريباً. است» خود«فهم معناي 
وسـتين دربـاره تـاريخ،    بر اين موضوع اصلي، اعترافات در بردارنده  نظريـات مختلـف آگ  

اي كـه از نظـر    بـه گونـه  . نيـز هسـت  ... تفسير كتاب مقدس، روانشناسي فلسفه ذهـن و  
 ـ. كننـد  ه دفتر نخست اعترافات را از چهار دفتر پاياني وي جدا مينُ ،انسجام موضوعي ه نُ

  . دانند مي اودفتر اول را سرگذشت روحاني وي و چهار دفتر  پاياني را نظريات 
  

  روايي در اعترافات) هويت(گيري خود  فرايند شكل ـ ممرحله دو
توان به چهار مرحله تقسيم  روايي در اعترافات را مي) هويت(گيري خود  فرايند شكل

ـ   ج .پرسـش دربـاره چيسـتي خـود     ـ  ب .خـود ) هسـتي (تجربـه وجـود    ـ  الـف : دكـر 
   .فهم جايگاه خود در هستي ـ د .مل انتقاديأگيري از خود و ت فاصله

  خود) هستي(تجربه وجود  ـ الف
انسـان  . گيـري خـود دانسـت    خود را بايد گام نخست در شكل) هستي(تجربه وجود 
 داشته باشـد و نسـبت بـه ايـن وجـود     ) هستي(ابتدا در دنيا وجود  دباي براي تجربه خود 

بايد به وجود خـود در دنيـا آگـاه     ،خود وجود ي هپس براي تجرب. نيز آگاه باشد) هستي(
وي . آگـاه اسـت   ،خـود ) هسـتي (دهد كه به وجـود   وستين در اعترافات نشان ميآگ. بود
زيرا من  .وجود، علم و اراده ... شود سه چيز است كه در خود انسان يافت مي« :نويسد مي
من موجودي هستم كـه علـم دارد و   . كنم توانم بگويم كه هستم، علم دارم و اراده مي مي

در اين هـر سـه   . كنم كه باشم و بدانم م و هم اراده ميدانم كه هم هست مي. كند اراده مي
يعني وجود، علم و اراده يك حيات جدايي ناپذير وجود دارد؛ يك حيات، يك ذهن، يك 

بگـذار تـا خـود را بـه     . ابدا نيازي ندارد كه به وراء خود نظر كند) انسان(در واقع او . ذات
آگوسـتين  . »يابد بـا خبـر كنـد    ر ميو سپس مرا از آن چه د دقت بيازمايد و برانداز كند

: 1381آگوسـتين،  (فهمـد   را مي) هستي(داند وجود دارد و اين وجود  اذعان دارد كه مي
ين ه اداند و اينكه نسبت ب خود مي) هستي(اشتباهات خود را دليلي بر وجود  وي). 133

 ـ مسـلم مـي  «گويـد   وي مي. داند اشتباهات داناست را دليل بر دانستن خود مي م كـه  دان
. از اين رو اشـتباه كـردن بـراي وي عـين بـودن اسـت      . »ام دانا هستم هستم و بر هستي

آگوستين نسبت به بودن خود يقين دارد و اين بودن را از طريـق تفكـر دربـاره تجـارب     
هستي  و بنابراين حقيقتي مسلم براي وي وجود دارد و آن وجود. آورد خود به حضور مي
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  . وي است) يدهخود اوليه مبهم و ناانديش(
يابـد   در مـي  ،پـردازد  هاي خود مي مل در قابليتأهر گاه نفس من به ت«: گويد وي مي

اش چنـان مـبهم و    هـاي درونـي   زيرا قابليـت  ؛تواند به داوري خويش اعتماد كند كه نمي
آگوستين براي تجربه هسـتي  » .اند كه تنها بايد در روشنايي تجربه آشكار گردند پيچيده

توانـد   مـي » مـن «گرايي راهـي اسـت كـه     در واقع درون. آورد گرايي رو مي خود به درون
را يـك هسـتي   » مـن «راهـي اسـت كـه     و كند فعاليت، تفكر و احساسات خود را تجربه 

تـوان ملاحظـه    مـي ) راوي(اين شيوه تفكر را در اين عبارات آگوستين . سازد مي) وجود(
  :  نمود
دم و ديگر وجهـي بـراي ترديـد وجـود     شني گويي طنين صداي خود را در قلبم مي«

تشكيك در هستي خودم بسي آسانتر بود از ترديد در اين باره كـه حـق وجـود    . نداشت
دل من از خود به «: كند آگوستين پس از اين، همه جا حضور خود را احساس مي» .دارد

توانستم رفت تا خويشتن را پشـت سـر نهـم؟ آيـا      به كجا مي توانست پناه ببرد؟ كجا مي
حـال كـه   . )124:همـان ( »جايي وجود داشت كه در آن صيد خويش نگردم؟ نه هيچ جا

پردازد تا  مل بيشتر در درون خود ميأبه ت ،كند وجود خود را تجربه مي) راوي(آگوستين 
  . خود را كشف كند

  خود  ) كيستي(پرسش درباره چيستي   ـ ب
: شـود  ديل به معما ميخود براي آگوستين تب) كيستي(با تجربه وجود خود، چيستي 

خـود پرسـش بعـدي    ) كيسـتي (پس چيسـتي   .»... نزد خود به معمايي بدل شده بودم«
 ــ. آگوســتين اســت ــه عبــارت ديگــر اگــر در مرحل ــا پرسشــي  ،پــيش ي هب آگوســتين ب

: گـردد  شناسـانه مواجـه مـي    در اين مرحله با پرسشي معرفت شناسانه مواجه بود، هستي
ند كه وجود دارد و از طريق انديشيدن است كه بدين دا آگوستين مي»  من كه هستم؟«

هستي نداشته باشد، هيچ پرسشـي از  ) خود(داند تا من  آگوستين مي. يابد وجود علم مي
. براي وي تبـديل بـه معمـا شـده اسـت     » من«اكنون اين . ممكن نخواهد بود) خود(من 
ه ضمير خود مراجعه ت خود بخبراي شنا. شناسد اما خود را نمي داند كه هستي دارد، مي
شود كـه   دچار شك و ترديد مي. يابد خود، خود را چند پاره مي مل در درونأبا ت. كند مي

آگوسـتين  . يابد؛ يكي خير و ديگري شـر  در خود دو اراده مي. خود واقعي وي كدام است
كنـد و چنـين    دست ياري بـه سـوي پروردگـار دراز مـي     ،در پي فهم هستي واقعي خود
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و روحـم را شـرحه شـرحه     من با يكديگر در ستيزند دو اراده در درون«: دكن اعتراف مي
آگوسـتين يكـي از   . »....سوي اين مبارزه حضور دارمدو در حاليكه من در هر ...  كنند مي
 خـود  ،ايـن خـود  . نامـد  يابد و آن را خـود واقعـي خـود مـي     ها را برتر از ديگري مي اراده

...  ]در نتيجـه خـود   و[براي جستن پروردگار «: گويد پس چنين مي. خداجوي وي است
آگوستين پاسخ پرسـش  ). 299: همان( »... ام را والاتر از آن خود ديگر يافتم خود باطني

خود واقعي همان روحي است كه مرا « :گويد را چنين مي) كيستي خوديا چيستي (خود 
دهـد و   ان مـي خود واقعي همان روحي است كه بر جسم فرم. خواند به سوي خدا فرا مي

  ).301: همان( »كند ميوي را به سوي نيكي دعوت 
  )بازتابي(مل انتقادي أگيري از خود و ت فاصله -ج

از خود فاصله . افكند پس از فهم كيستي خود، راوي ميان خود و غير خود جدايي مي
ت توان از تمايز جـورج هربـر   در اين مرحله مي. پردازد گيرد و به نقد بازتابي خود مي  مي

من فاعلي آن بخش از خود اسـت كـه در   . بهره برد 2و من مفعولي 1ميد ميان من فاعلي
و مـن مفعـولي آن بخـش از خـود      پردازد حال حاضر به نقد و بررسي اعمال گذشته مي

اشاره » مني«به عبارت ديگر من فاعلي به آن . گيرد است كه مورد نقد و بررسي قرار مي
اشاره دارد كه در » مني«و آگاهي است و من مفعولي به آن ابتكار  دارد كه داراي آزادي،

  ). 225: 1366اسكلفر، (برد  اسارت، انفعال و ناآگاهي به سر مي
بـه بررسـي و نقـد    ) فاعل شناسا(از منظر من فاعلي ) راوي(در اين مرحله آگوستين 

ي را در اين ميان من فاعلي، نقش خود و من مفعولي نقش ديگـر . پردازد من مفعولي مي
تـوان در ايـن    اي از رابطه من فاعلي و من مفعولي در اعترافات را مي نمونه. كند بازي مي

در ساحت قلبم، درباره خويشتن خويش با خود در بحث و جدل «: عبارات مشاهده نمود
نقـش مـن فـاعلي را     ،و خـود  خويشتن خويش نقش من مفعـولي  ،در اين عبارت. »بودم

مـل و  أاز مرحلـه انديشـه و تفكـر بـه مرحلـه ت     ) راوي( آگوسـتين  ،حـال . كنـد  بازي مي
كنـد كـه ميـان خـود حاضـر و خـود        حافظه بـه وي كمـك مـي   . گذارد بازانديشي پا مي

كنـد و اعمـال و كـردار     غـور مـي  خود   وي در خاطرات گذشته .تمايز بگذارد اش گذشته
اكنـون  «: كند يز آن اعمال چنين بيان ما را آورد و ندامت خود پيشين خود را به ياد مي

                                                 
1. I 
2. me 
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زمان آن رسيده است كه افكار خود را به كارهـاي ناپسـندي كـه در آن روزهـا مرتكـب      
ايـن يـادآوري نـه از سـر     . روح مـرا ملـوث سـاخته بـود     ،گناهان تن. معطوف كنم ،شدم

  ).76:همان( »دلبستگي به آن گناهان بلكه از آن جهت است كه تو را عاشق باشم
 ،بـه عبـارت ديگـر   . شـود  روايت زندگي خود مـي  ي هنددر اين مرحله، آگوستين خوان

 خـود . كنـد  گردد و با نفـس خـود گفتگـو مـي     نفس آگوستين تبديل به مخاطب وي مي
اش  گذشـته ) نفـس ( در مقابـل مـن  . سـازد  گذشته اش متمـايز مـي   اش را از خود كنوني

امكان  .شود اش براي وي تبديل به غير من مي گذشته) نفس( ايستد و بدين سان من مي
گـردد كـه انسـان موجـودي بـاز       بدين دليل ممكن مي» غير من«و » من«جدايي ميان 

به . خود بپردازد ي همل دروني دربارأتواند از خود فاصله بگيرد و به ت و مي گر است تفسير
مل خويش قرار أتفكر و ت) ابژه(تواند موضوع  تر، انسان موجودي است كه مي عبارت ساده

و بـازخواني قـرار    چنين نگرشي زنـدگي پيشـين خـود را مـورد نقـد      آگوستين با. گيرد
هاي پست مرا عاشق خود ساخته بودند و بـه   زيبايي«: گشايد دهد و لب به اعتراف مي مي

دانـم   اما  اكنون مي...  كشاند خواست مي باد غرور مرا به هر سو كه مي... كشاندند  زير مي
  ).131:نهما( »...كنم  و به اين حقيقت اقرار مي

به خود آگاهي كامل دست نيافتـه  ( به طور كامل شكل نگرفته است» خود«اما هنوز 
به خودآگـاهي كامـل دسـت     ،بايست گامي ديگر برداشته شود تا خود بنابراين مي). است
  . است) هستي(اين گام تعيين جايگاه خود در دنيا . يابد
  )دنيا(تعيين جايگاه خود در هستي  -د

 ،از نظر آگوستين. گردد در نظام عالم كامل مي شفهم جايگاه با ،خوددر اين مرحله، 
پـس بـراي شـناخت     ؛سـازد  نظام عالم داراي نظمي است كه جايگاه اشـيا را معـين مـي   

). 348: 1379 ،ژيلسون(تعلق دارد جاي داد  آنخويش بايد خويشتن را در مقامي كه به 
را داراي  آن و رود نظـام عـالم مـي    آگوستين در اعترافات براي فهم هويت خود به سـراغ 

و بـدون وي وجـود    كـرده يابد كه صورت خـود را از خداونـد دريافـت     سلسه مراتبي مي
. يابد كه قادر به فهم نظم موجود در كائنات اسـت  انسان را تنها موجودي مي يافته و نمي

 :1381آگوسـتين،  (است كه انسان و خدا هر دو صاحب عقـل هسـتند    آندليل اين امر 
خداسـت و   ي ههمـان كلم ـ  ،عقل. اما عقل خداوند كلي است و عقل انسان جزيي). 299

پس انسان در پيوند با عقل كلي . است كردهخود، هستي را خلق ) عقل(خداوند با كلمه 
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 ،براي پيوند با عقـل كلـي  . يابد يابد و به خودآگاهي دست مي است كه جايگاه خود را مي
بـدون مشـاركت در كلمـه     ،پس خود. داوند مشاركت كندخ) عقل(انسان  بايد در كلمه 

كلمه خداوند «زيرا . )Berry; 1986:21( خداوند ناقص است و هيچ تماميتي ندارد) عقل(
مل در هستي كه فيض الهـي اسـت، در كلمـه    أبا تعقل و ت ،خود. »و روح از يك گوهرند

ــ   انسان بـا خداونـد  اين مشاركت به اعتبار وجه اشتراك . كند خدا  مشاركت مي) عقل(
در هسـتي،  ) خـود (پـس جايگـاه انسـان    . همانا تفسير كلام خداونـد اسـت   ـ  يعني عقل

  . تفسيرگري است
نظـام عـالم    .1: كـه  كنـد  توان گفت در اين مرحله خود كشف مي به طور خلاصه مي

انسان بـه صـورت خداونـد آفريـده شـده       .2 .داراي نظمي عقلاني و سلسله مراتبي است
 .اسـت ) خداوند(جزئي از يك كل  )خود(انسان  .4 .نسان اشرف مخلوقات استا .3. است

تنها در خداوند است كه  ،پس خود .يابد معنا مي) خداوند(در پيوند با كل ) خود(جزء . 5
براي نفس خويش، پناهگاهي امن بيابد و در آنجا اجزا پراكنده خود را گـردآورد   دتوان مي

بـا   به عبارت ديگر صـرفاً ). 343 :1381آگوستين، (نبيند اي هجران به خود  تا ديگر ذره
  .يابد مشاركت در ايده خداوند است كه انسان به خودآگاهي دست مي

  
  و قدرت سياسي در انديشه سياسي آگوستين )self(نسبت خود 

گيري خود را در اعترافات بررسي كرديم، زمان آن رسيده كـه   اكنون كه فرايند شكل
بـراي فهـم   . توضيح دهيمدر انديشه سنت آگوستين نيز سياسي را با قدرت  نسبت خود

 زيرا اين كتاب. آگوستين رفت شهر خدابايست به سراغ  كتاب  مفهوم قدرت سياسي مي
 نگـارش . كنـد  تنها اثر آگوستين است كه به طور پراكنده انديشه سياسي وي را بيان مي

اقـوام غيـر    ـت آلاريـش   پـس از سـقوط روم بـه دس ـ    ).م(413كتاب شهر خدا در سال 
رفـع اتهـام از    ،آگوستين از نوشتن ايـن كتـاب   ي هانگيز. آغاز شد  ـمسيحي شمال اروپا  
 علـت سـقوط روم را جهـان بينـي     ،غيرمسـيحيان رومـي   را كهچ ؛ساحت مسيحيت بود

ده كتاب اول شهر خـدا   .دانستند دنياگريز مسيحيت و دوري از آيينهاي باستاني روم مي
فلسفه تـاريخ و  : ، شاملدوازده كتاب ديگر شهر خدا. سيحيت اختصاص داردبه دفاع از م

و خصوصـاً  سياسـي آگوسـتين    ي هبـراي فهـم انديش ـ  . اسـت فلسفه سياسـي آگوسـتين   
آگوستين را  شناختي بايست موضع هستي ابتدا مي ،قدرت سياسي ي هوي دربار ي هانديش
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  .بررسي كرددر شهر خدا 
  

  شناسي آگوستين هستي
بـراي   از ايـن رو . است) هستي(پرسش درباره بودن  ،شناسي محوري هستي ي هلئمس

اين براي . درباره هستي شناخترا  ديدگاه وي دباي  ،شناسي يك متفكر فهم موضع هستي
آگوستين بـيش از آنكـه   . جا گرفته است ،توان به سراغ سنتي رفت كه وي در آن ميكار 

وي بـا   شناسـي  بنابراين هسـتي . ي استيك متكلم مسيح ،پرداز سياسي باشد يك نظريه
شناسـي وي مبتنـي بـر     هسـتي  ،بـه عبـارتي بهتـر   . هاي مسيحيت درآميخته است آموزه
مبتني  تماماً ،و مطرح استا آنچه كه به عنوان انديشه سياسي. هاي مسيحيت است آموزه
يعنـي   .(Dyston, 2003: xvi) از روايت كتاب مقدس از هبـوط انسـان اسـت    شبر فهم
خـود،  ) چيستي(توان ماهيت  نمي ،هبوط انسان ي ههاي مسيحيت دربار فهم آموزه بدون

  . در انديشه وي فهميدرا اجتماع، دولت و سياست 
يعنــي اينكــه او  .آزاد خلــق شــد ي هانســان بــا اراد ،براســاس روايــت كتــاب مقــدس

 امـا انسـان دچـار وسوسـه غـرور و     . دكن ـانتخـاب   ،توانست ميان اطاعـت و نافرمـاني   مي
خود را با خداوند برابر دانست، نافرماني را برگزيد و از خاستگاه بودنش  ،دشخودپسندي 

 ي هبنابراين انسـان بـا اراد  . دور افتاد و به سوي بدي و شر سوق پيدا كرد) يعني خداوند(
دامن  ،اين گناه ي هنتيج. (Augustine, 2003: XIV: 13) شدمرتكب گناه نخستين  ،آزاد

درد، . سـوي بـدي تغييريافـت   ه تاريخ را گرفت و ماهيت بشر ب در طول كل فرزندان آدم
 ـ. (Ibid; XVI: 1) انسان حـاكم شـد   بندگي و مرگ بر زندگي  ،دليـل گنـاه نخسـتين   ه ب

طلبي، بردگي، مرگ، تهيدستي، جنگ جسـم عليـه    سلطه(سياست و انسان مجازات شد 
در . گناه نخستين انسان بـود  پيامد )ها ها و همه شرارت روح، منازعه و جنگ ميان انسان

 آزاد، آزادي نـوع بشـر از دسـت رفـت     ي هاسـتفاده آدم و حـوا از اراد   ءبه دليل سو نتيجه
(Ibid; XVI: 11). توانايي انتخابگري انسان در دنيـاي زمينـي    ،بنابراين از نظر آگوستين

توانـد گنـاه و    مـي  خود صرفاً ي هبا اراد ،اكنون ،انسان. منحصر به اعمال گناه آلود گرديد
نتيجه لطف و عنايـت الهـي    در حاليكه حركت به سوي خوبي صرفاً ،بدي را انتخاب كند

بلكه لطـف  . البته پس از هبوط نيز خداوند انسان را رها نكرد. است و نه اراده آزاد انساني
  .تا رستگار شوند شدهاي برگزيده  شامل حال عده قليلي از انسان ،و عنايت الهي
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  نطبيعت انسا

طبيعت اوليـه كـه   . انسان داراي دو نوع طبيعت است ،شناسي بر اساس چنين هستي
 :Ibid, XIV)ها صلح طلب هستند  بر اساس طبيعت اوليه، انسان. آميز است خوب و صلح

 .ها با يكديگر برابرند و هـيچكس بـر ديگـري برتـري نـدارد      در وضعيت اوليه انسان .(10
بردگـي معنـايي    ،در آن وضـعيت  ).نه بر يكديگر ،دارندها فقط بر حيوانات برتري  انسان(

هر چند كامل،  ،وضعيت اوليه انسان پيش از هبوط سعادتمند بود. (Ibid, XIX: 5) ندارد
بر اساس آموزه مسيحيت با گنـاه نخسـتين و هبـوط     .خوب نبود ناپذير و ضرورتاً تطميع
انسان تحت فرمـان   ،ت ثانويهدر وضعي. انسان به بدي تغيير يافت ي هوضعيت اولي ،انسان

شـهوت و   آز، حسـد،  :كنـد  خود است نه خدا و از انگيـزه و عواطـف مهلـك پيـروي مـي     
ن ي ـبـر ا . پرورانـد  هـا را در سـر مـي    چنين انساني آرزوي سلطه بر ديگر انسان .طلبي دنيا

 قـدرت  را بهميل و آرزو، انسان . پذيرد ها را نمي انسان ديگر برابري طبيعي انسان ،اساس
از نظـر آگوسـتين اينهـا بخشـي از     . آن جنـگ اسـت   ي نتيجه كهانگيزد  مي و خشونت بر

  . طبيعت ثانويه انسان است
  

  ) خيرهاي نخستين(هاي اوليه  ارزش
) هـاي نخسـتين   خيـر (دو نـوع ارزش اوليـه    ،)وضعيت(بر اساس اين دو نوع طبيعت 

) هـا  انسـان (همسـايگان  در يك طرف عشق به خداوند و دوستي و برابري بـا  . وجود دارد
طلبي وجود دارد كه ناشـي   اندوزي و سلطه طلبي، ثروت قرار دارد و در طرف ديگر شهوت

دو نـوع انسـان را    ،بـر اسـاس ايـن دو نـوع ارزش     .اسـت ) خودپسندي(از عشق به خود 
هـايي كـه    هايي كه عاشق خداونـد هسـتند و انسـان    انسان. توان از يكديگر تمييز داد مي

. گيـرد  شكل مـي )  اجتماع(دو نوع شهر  ،بر اساس اين دو نوع انسان. تندعاشق خود هس
  .و ديگري شهر زميني است) آسماني(يكي شهر خدايي 

  
  شهر خدايي و شهر زميني
تجمعي از افراد معقول اسـت كـه عشـق آنـان بـه      «اجتماع  از نظر آگوستين شهر يا

دو نـوع شـهروند    ،ع شـهر متناسب با اين دو نو. »شود چيزي سبب توافق مشتركشان مي
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شـهر زمينـي    ديگري شهروند و شهر خدايي كه عاشق خداوند است يكي شهروند .داريم
عشق  يا عشق زميني: گيرند دو عشق شكل مي ي هدو شهر در نتيج. كه عاشق خود است

عشق به خدا، البته به بهـاي   يا البته به بهاي ناديده گرفتن خدا و عشق مينويي به خود،
 ،هدف شـهر خـدايي  . در خدا بيند و دومي اولي شكوه را در خود مي .خود گرفتنناديده 

و هدف شهر زميني افـزايش ثـروت،    و لذت از خداوند است صلح پايدار، سعادت حقيقي
  .و افتخار و ارضا شهوت جنسي است) سلطه بر ديگران(كسب قدرت 

ادي از شهروندان تعد. البته مرز ميان شهر خدايي و شهر زميني چندان روشن نيست
از سويي ديگـر  . دولت و حكومت واقعي و حتي فرمانروايان آنها عضو شهر خدايي هستند

عضـو هـر    يك زمان،البته هيچ كس در . عضو شهر خدايي نيستند ،كليسا ياعضا تمامي
يعني اينكه انسان يا با تمام قلب و روح و ذهنش خداوند را دوسـت دارد  . دو شهر نيست

   .يا خود را
 :Ibid, XIX)ميان شهروندان برابري كامل و صلح پايدار برقراراسـت  ،ر شهر خداييد

اعضاي اين شهر همگي عاشق خداوند هسـتند و همـين صـلح و آرامـش كامـل را      . (15
جنگ و جدال هميشگي برقرار است، نه تنها  ،در شهر زميني ،در مقابل. كند تضمين مي
دنبال سهم بيشتري ه چون هر فرد يا گروه ب. ها هاي دنيوي بلكه بر سر بدي بر سر خوبي

دنيوي است، براي كسب قـدرت و سـلطه بـر ديگـران بـا همـه       ) هاي ارزش( ياز خيرها
در  هركدام بـه دنبـال منـافع خـاص خـود هسـتند و       ،شهروندان شهر زميني .جنگد مي

 ،به تعبير هابز .تعقيب منافع خويش آماده منازعه و حتي كشتن شهروندان ديگر هستند
عنوان زائر  در حاليكه شهروند شهر خدا به. در اين شهر جنگ همه عليه همه برقرار است

 . كند و رهرو در اين دنيا زندگي مي
  قدرت سياسي در انديشه آگوستين

براي پاسخگويي به اين پرسش كه خود چه نگرشي نسبت بـه قـدرت سياسـي دارد،    
را ) شناسي وي براساس هستي(ستين و جايگاه سياست در انديشه آگو تعريف، هدف دباي 

بنـابراين بـر مبنـاي     .البته آگوستين فاقد نظريـات سياسـي منسـجم اسـت     .دكرآشكار 
  . توان به نظريات وي درباره سياست پي برد شناسي وي مي هستي

دانـد كـه مجـازات     مي) سلطه انسان بر انسان(نابرابري  ي هآگوستين سياست را رابط
سياسـت   .بدين معنا كه سياست در وضعيت اوليه وجود ندارد .گناه نخستين انسان است
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 ،هـاي دنيـوي   انسان به خاطر ارزش. طلبي انسان است طلبي و برتري نتيجه شهوت، زياده
ها با يكديگر برابر هستند  انسان ،در وضعيت اوليه. آورد ها را تحت سلطه خود درمي انسان

مهمترين هدف سياست حفـظ   ،آگوستين از نظر .ندارد وجود) سياست( و رابطه نابرابري
  (Dean; 1966: 223)البته وي معتقد است كه سياسـت نـاقص اسـت    . نظم و صلح است

كـه بـالاترين    ـ سعادت حقيقي و لـذت از خداونـد را    و صلح پايدار و تواند نظم نمي چون
دستيابي به عدالت حقيقي، فضيلت و سـعادت   ،هدف سياست. فراهم آورد ـ هاست ارزش

در . باشـد  عدالت، فضيلت و سعادت حقيقي در اين دنيا ممكن نمي چون. استين نيستر
بـدين  . هدف سياست بهزيستي است ،بويژه ارسطو ،حاليكه از نظر حكماي يونان باستان

از نظـر  . تربيت انسان خوب از طريـق تحقـق طبيعـت وي اسـت     ،معنا كه هدف سياست
تواند نظم و آرامش ناپايدار دنيوي را كه بـراي   اما مي. ناپذير است انسان تربيت ،آگوستين

تـوان جايگـاه سياسـت در انديشـه      حـال مـي  . دكن ـزندگي در اين دنيا لازم است فراهم 
از نظر وي سياست نه ارزش درجـه اول بلكـه ارزش درجـه دوم      .دكرآگوستين را آشكار 

 نيوي تمامـاً د )خيرهاي(ها  از نظر آگوستين ارزش .گردد محسوب مي) چند ضروري هر(
ايـن قضـيه دربـاره    . مفيد يا مضـر هسـتند   ،استفاده بر مبناي چگونگيبلكه  ؛بد نيستند

  . كند سياست نيز صدق مي
  

  نسبت به قدرت سياسي (Self)نگرش و موضع خود 
زنـدگي وي   ،اي است كه در اعترافات خودآگاهي يافته همان خود ،شهروند شهر خدا

از  ،ايـن خـود  . جويـد  خودآگاهي خود را در خداوند مـي هويت و  ،اين خود. روايت گرديد
هـاي وي عشـق بـه     زيـرا ارزش  (Augustine, XIX: 5). سياسي نيست نظر سياسي ذاتاً

امـا ايـن    .نه شهوت، ثروت و سـلطه  ؛هاي ديگر است و به تبع آن عشق به انسان خداوند
بـر  . ت خود ادامـه دهـد  تواند به حيا زيرا تنها درون اجتماع مي ؛اجتماعي است ذاتاً ،خود

از نظر آگوستين شـرايط سياسـي   . برد همين اساس است كه آگوستين از دو شهر نام مي
وي وجود قدرت سياسـي و دولـت و برتـري    . ناشي از گناه نخستين است ،حاكم بر خود

توان گفـت   به عبارتي ديگر مي. داند انسان بر انسان را مجازاتي در برابر گناه نخستين مي
زنـدگي سياسـي را بـر وي     ،اما طبيعت ثانويـه  ؛اجتماعي است ،خود ي هت اوليكه طبيع

 ي هنتيج ـ زيـرا در . در اين دنياسـت  ،خودزندگي سياسي جزيي از تاريخ . كند تحميل مي
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توانست نامتناهي باشد  بلكه محكوم به زندگي در دنيايي  ديگر نمي ،خود، گناه نخستين
مجبور به زندگي در ايـن دنيـا بـود و نهادهـاي      ،اين خود. شد كه سرانجام آن مرگ بود

ميـان خداونـد و حـاكم     خود، ،وفاداريدر نتيجه  .دشسياسي و اجتماعي بر وي تحميل 
شود و از سوي ديگـر   وي از يك سو شهروند شهر زميني محسوب مي. زميني تقسيم شد

  . اي در اين دنيا است زائر و غريبه
چنـد راه حـل در    ،خود. درت سياسي نشان دادتوان موضع خود را در برابر ق حال مي

هـاي سياسـي دوري    از زندگي سياسي و فعاليـت  يا كاملاً ؛ه با قدرت سياسي داردهمواج
يـا اينكـه    ،داشـته باشـد  انفعالي  موضع كاملاً ،يعني اينكه در برابر قدرت سياسي ،گزيند

ن بـه نظمـي   يعني نظم و آرامش موجود را براي رسيد ،شورش كندعليه قدرت سياسي 
بـه عنـوان شـهروند     ،يعني خود ،دكناتخاد ) گرايانه واقع(يا موضعي ميانه  ،برتر برهم زند

نـه   ،خـود  ،آگوستين معتقـد اسـت   .موضع مشاركت اقتضايي در پيش گيرد ،شهرخدايي
د بلكـه  كن ـمشـاركت   ،هاي سياسي كه مخالف فرمان مسـيح نيسـت   تنها بايد در فعاليت

بايـد وظـايف ايجـابي بـراي مشـاركت در كـار        ،را داشته باشد  همچنين اگر استعداد آن
  .(Deane; 1966: 224)حكومت، قضاوت، مجازات و حتي جنگ بر عهده گيرد 

  
  گيري نتيجه

رافات آگوسـتين شـكل   تدر اع» خود«ابتدا نشان داده شد كه چگونه  ،در اين نوشتار
ربـاره  قـدرت سياسـي    ديدگاه آگوسـتين د  ،شهر خدااز كتاب  استفادهسپس با . گرفت

اصل شد كه  ماهيـت  حو اين نتيجه  بررسيو سياست » خود«سپس نسبت . بررسي شد
اي ضـروري   پديـده  ،سياست ،از سوي ديگر. وجودي خود، اجتماعي اما غيرسياسي است

هـاي   د و نظم و صلح زميني پيش نياز ارزشكن مياست كه نظم و صلح زميني را برقرار 
زيرا هرج و مـرج   ؛حكومت بد از آنارشي بهتر است ،نظر آگوستين بنابراين از. ديگر است

  .(Dean, 1966: 241)انجامد  و شورش به حاكم شدن شر مي
نـاگزير   ؛به خودآگـاهي رسـيده   مسئلهخود كه موجودي خدايي است و با كشف اين 

 ـ .است كه درون نظم زميني زندگي كند دسـت  ه خود بايد از خيرهاي اين دنيايي براي ب
البته ( .آورد اين امكان را براي وي فراهم مي ،و سياست كنددن زندگي ابدي استفاده آور

از  .(Augustine,2003: XI: 25)).خيرهاي دنيـايي گـردد   ي هخود نبايد مشغول و دلبست
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نسبت به قدرت سياسي ابزاري  ،جه گرفت كه نگرش خوديتوان نت كوتاه مي ي هاين مقدم
زيـرا خـود از   . وسيله است نـه هـدف   )شهروند شهر خدا(سياست براي خود  يعني .است

جهـت رفـع نيازهـا و ضـروريات زنـدگي       ،اقتدار سياسـي  ، ولينظم و آرامش ايجاد شده
نگـاه ابزارگرايانـه   . وجود آمـده اسـت   بهيابي به تكامل روحي و خودآگاهي  دستو دنيوي 

نديشـه مسـيحي   ا بـه گرايانـه   انـدازي واقـع   چشـم  ،به قدرت سياسي) انسان كامل(خود 
  .گشايد مي
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